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‌پادشــــاه
 پشت  دروازه‌های فدراسیون!

»کدوم بد رفته که خوب جاش بیــاد؟« این فقط یک جمله 
سردســتی در گفتار مردم کوچه و بازار نیســت، بلکه یک باور 
نهادینه‌شــده است که ریشه در تجربه دارد. چیزی مثل »تا حالا 
دیدی چیزی ارزون بشــه؟« وقتی خبر اســتعفای مهدی تاج را 
شنیدم اولین چیزی که از ذهنم گذر کرد همین بود. او هیچ‌وقت 
مدیر محبوب من نبود، هیچ‌وقت هــم فکر نکردم بدترین مدیر 
کشور است. برایم مثل باقی مدیرانی است که دیده‌ام، کمی بدتر، 
کمی بهتر. گاهی مورد بی‌مهری قــرار گرفت، گاهی هم خودش 

گزک داد به دست مخالفانش.
صندلی ریاســت فدراســیون فوتبال یکــی از داغ‌ترین 
صندلی‌های این کشــور است، یکی از آنها که بیش از هر صندلی 
دیگری زیر ذره‌بین قرار دارد، همه در موردش حرف می‌زنند، نقد 
می‌کنند و شاخص‌های نقد هم انگار روشن است؛ تیم ملی نتیجه 
گرفته یا نگرفته؟ به همین سادگی می‌شود هم عملکرد یک مدیر 

را وزن کرد!
می‌گویند »نظم‌الدوله حاکم تهران از میرزا رضا کرمانی ضارب 
ناصرالدین‌شاه قاجار پرســید: کی پشت دروازه‌های شهر منتظر 
بود تا جای پادشــاه را بگیرد که او را از پا انداختی؟« حالا همه 
منتظر معرفی گزینه جدید و واقعی ریاســت فدراسیون فوتبال 

هستند. چه کسی؟
تاج گرچه اسمش به حوزه پادشاهی نزدیک است اما پادشاه 
نبود، بعد از رفتن او هم زمین به آسمان نمی‌رسد، چه بسا کارها 
حتی بهتر هم پیش برود. مدت‌هاست مردم فکر می‌کنند خیلی 
از مدیران نه‌تنها تسهیلگر و گره‌گشا نیستند که خودشان سنگ 
سر راهند. از جلوی دســت و پا کنار بروند کارها بهتر هم پیش 
می‌رود! در چنین فضایی هرکس گزینه‌ای مطرح می‌کند. اسمش 
را وسط می‌اندازد و می‌گوید او حلال همه مشکلات فوتبال ایران 
است و چه بســا قهرمان جام‌جهانی هم بشــویم! سنگ مفت، 

گنجشک مفت، ادعا هم مفت!
تیم ملی ایران ســرمربی ندارد، تکلیف ویلموتس مشخص 
نیست، فدراســیون هم رئیس ندارد و بازی »تاج و تخت« آغاز 
شده اســت. احتمالاً در این میان چند اژدها هم پرواز می‌کنند 
که ما نمی‌توانیم ببینیم. بر خــاف همه حرف‌هایی که در مورد 
»خدمت« و »تقوا« مطرح می‌شود به‌نظر می‌رسد این صندلی هم 
نان چربی دارد و هم نام بزرگی. یعنی هم شیفتگان سفر خارجی 
و حق مأموریت را ســر حال می‌آورد و هم قولنج آنها که دل‌شان 
می‌خواهد هر روز در رسانه‌ها باشند را می‌شکند. به همین خاطر 
جنگ آشکار و پنهان شروع شــده است و دیر و دور نیست که 
همه‌مان باز غافلگیر شــویم. این روزها حتی اگر علی کفاشیان 
برگردد و رئیس شود هم تعجب نمی‌کنم. مرزهای شگفتی آنچنان 
در این سرزمین جابه‌جا شده که دیگر از هیچ چیز تعجب نمی‌کنم.
مهدی تاج با عملکردی که به اندازه کافی بهانه دست منتقدانش 
داد، رفت اما پیش از او مگر همین بســاط را نداشــتیم؟ مگر علی 
کفاشیان، محسن صفایی‌فراهانی، محمد دادکان، داریوش مصطفوی، 
امیر عابدینی، ناصر نوآموز و... منتقدان و موافقانی نداشتند که آنها 
را خادم یا خائن لقب دادند؟ در کشــوری که در مورد عملکرد هیچ 
انســانی جز با »اغراق« حرف نمی‌زنیم، انگار فرقی ندارد چه کسی 
روی این کرسی بنشــیند، چون از فردایش تپانچه‌ها را با باروت پر 
می‌کنند تا به پادشاه فوتبال شلیک کنند بدون اینکه نجات‌دهنده‌ای 

پشت دروازه‌های شهر منتظر ایستاده باشد!
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ریاست 3 ساله تاج در 10 پرده

فوتبــال ورشکستـه؟
تمام شــد. زودتــر از موعــد و ناگهانی. بدون 
مقدمه قبلی. مردی که انتظار داشــتیم با توجه به 
روحیاتش تا لحظه آخر صندلی را رها نکند و حتی 
برای روزهای بعد از آن نیز نقشــه کشیده باشد اما 
قلب لاکردار یاری نکرد تا دوران طولانی و پرفراز و 
نشیب مهدی تاج در فوتبال به پایان برسد؛ در یک 
لحظه و بدون هیچ مقدمه‌ای؛ مردی که از اواســط 
دهه 70 و با باشگاه سپاهان نامش در فوتبال ایران 
مطرح شد و با سیاســت اصفهانی پله‌های ترقی را 
یکی پس از دیگری طی کرد و سرانجام بر صندلی 
ریاســت فدراســیون فوتبال تکیه زد. آنچه آرزوی 
نهایی و غایی او به شــمار می‌رفت. مردی که بارها 
و بارهــا در دفتر نشــریه جهان فوتبــال به عنوان 
ســکوی پرتاب آقای مدیر مسئول به ارکان قدرت 
و تصمیم‌ســاز فوتبال، از این هدف بزرگ صحبت 
کرده بود و در نهایت با همان سیاست اصفهانی به 

این هدف رسید.
مهــدی تاج از دی ۸۶ به عنــوان نایب رئیس 
کفاشیان به ساختمان پرماجرای فدراسیون فوتبال 
پا گذاشــت و در اردیبهشــت ۹۵ با مدل پوتین - 
مدودف به مدد صحنه‌آرایی رئیس اسبق به ریاست 

رســید. هر چند که بعد از ریاست، آرام آرام رئیس 
سابق را هم کنار گذاشت تا همه چیز در ید قدرت 

او و باند همشهریانش قرار بگیرد.
تاج در تمام این سال‌ها در فدراسیون فوتبال، 
ادعاهای ریز و درشت فراوانی داشت اما در عمل به 
هیچ‌کدام - بله، هیچ‌کدام - وفادار نبود و فدراسیون 
را بــدل به ویرانه‌ای کرد که بازســازی آن نیازمند 
سرمایه فراوان و تلاش بسیار است. مرور وعده‌های 
تاج و البته تصمیماتش نشان می‌دهد او باد کاشت 
و توفــان درو کــرد؛ توفانی که حــالا فوتبال ما را 
درنوردیده و تبعاتش تا ســال‌ها گریبانگیر فوتبال 

ایران خواهد بود.

یک
 خزانه خالی، فدراسیون ورشکسته

نخستین وعده تاج بعد از پیروزی در انتخابات 
پرماجرای اردیبهشــت 95 بر المان‌های اقتصادی 
اســتوار بود. او در همان پایان مجمع وعده بزرگی 
داد و از خصوصی‌سازی در فوتبال حرف زد و گفت 
خصوصی‌سازی یک تکلیف است و باید همه امکانات 
فوتبال را به پول تبدیل کنیم. یک سنگ بزرگ که 
البته با توجه به ساختار دولتی ورزش و حساسیت 
نهادهــای قــدرت روی فوتبــال امکانپذیر به نظر 
نمی‌رســید اما برای فوتبالی که همیشه از بی‌پولی 
می‌نالید و حتی برای پرداخت دســتمزد مربی‌اش 
کارلوس کی‌روش مشــکلات عدیده‌ای داشت و با 
قــرض و قولــه از وزارت ورزش و حتی جمع‌آوری 

اعانه و با چنــد ماه تأخیر مطالبات ســرمربی‌اش 
را پرداخــت می‌کرد، این وعده عوام‌فریبانه بســیار 

جذاب به نظر می‌رسید.
بــا وجود ایــن در دوران تاج هیچ گشایشــی 
در بحــث اقتصــادی رخ نداد و در کمــاکان روی 
همان پاشــنه می‌چرخید. فدراســیون تاج بســان 
دوران کفاشــیان همیشــه برای پرداخت دستمزد 
کــی‌روش و بعد از آن ویلموتس بــا بحران مواجه 
بود و به ســبک رئیس قبلی بــا وام و قرض کار را 
رفع و رجوع می‌کرد. هیچ اسپانسر بزرگ و ویژه‌ای 
برای فوتبال جذب نشــد و هیچ فعالیت خاصی در 
بخش اقتصادی انجــام نگرفت و در حقیقت ریالی 
از امکانات و پتانســیل ویژه و بالقــوه فوتبال برای 
کسب درآمد اســتفاده نشد. تاج فدراسیون فوتبال 
را به ســبک سنتی و با وابســتگی کامل به منابع 
دولتــی اداره کرد و تمامی مســیرهای درآمدزایی 
قبلی نیز به واســطه قراردادهای شــبهه‌دار عایدی 
ناچیزی داشتند که گرهی از مشکلات و هزینه‌های 
فراوان فوتبال باز نمی‌کردند تا پای چوبین ادعاهای 

او خیلی زود هویدا شود.
تــاج در تمــام این ســال‌ها با اهــرم تحریم، 
می‌کوشید وضعیت اسفناک اقتصادی فوتبال را به 
عدم دسترسی به منابع مالی خارجی و درآمدهای 
بین‌المللی فدراســیون نســبت دهد، در حالی‌ که 
پاداش‌های کسب شده به واســطه حضور در جام 
جهانــی، جملگی هزینه شــده و صرف دســتمزد 
سرمربی تیم ملی و اردوهای خارجی شدند و ریالی 
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